
چـرا خـدا بـه ابراهیـم گفـت کـه پسـرت را قربـان
کــن، در حــال کــه در شریعــت ( لاویــان فصــل
هجـدهم آیـه بیسـت و یـم و فصـل بیسـتم آیـه دوم)
م خوانیم که او قربان انسان را ممنوع اعلان

کرد؟

چرا خدا به ابراهیم گفت که پسرت را قربان کن، در حال که در شریعت ( لاویان
خوانیم که او قربان م و فصل بیستم آیه دوم) مفصل هجدهم آیه بیست و ی

انسان را ممنوع اعلان کرد؟
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در ابتـدا بایـد تـوجه کنیـم کـه در کتـاب پیـدایش فصـل بیسـت و دوم آیـه اول چنیـن
نـوشته شده:”خـدا ابراهیـم را امتحـان کـرد”. امتحـان خـدا بـدین معنـا اسـت کـه مـا
فرصـت یـابیم تـا محبـت والای خـود را بـه خـدا اثبـات کنیـم و بـه سـطح اخلاقـ و

روحان رفیع تری نائل آییم.

هدف خدا این نبود که اسحاق قربان شود، همان طور که کتاب پیدایش توضیح
داده است که خداوند مانع از قربان شدن فرزند ابراهیم شد. با این توصیف، یا
ابراهیم نافرمان م کرد و اسحاق هرگز قربان نم شد و یا همان طور که متن
کتاب پیدایش را خوانده ایم ابراهیم آماده قربان پسرش بود، ول خدا مانع گردید.

امتحان ابراهیم به سه دلیل یعن حیطه تضاد، مخصوصا سخت بود:

ی. تضاد میان محبت ابراهیم به پسرش و محبت نسبت به خدا. به عبارت دیر،
میل به حفظ اسحاق و میل به اطاعت از خدا. محبت ابراهیم به پسرش عمیق بود،
زیرا مدت طولان انتظار تولد پسر را تحمل کرده بود. خدا این دلبست ابراهیم به
اسحاق را در آیه دوم با کاربرد ضمایر شخص مورد تاکید قرار م دهد:”پسر
خـود را کـه یـانه توسـت و او را دوسـت مـ داری یعنـ اسـحاق را بـردار” عمـق

محبت پدری، اندوه از دست دادن و دشواری اطاعت را عمیق کرده بود.

ونه مدهد. خدا چ دو. تضاد ظاهری میان شفقت خدا و تقاضایش را نشان م
توانست به پدری حم کند که پسرش را بشد، در حال که چنین عمل مخالف هر
نوع اصل است که او مقرر نموده است؟ پاسخ را در آنچه که رخ داد م یابیم.
نجات اسحاق از همان ابتدا بخش از نقشه خدا بود. آنچه که خدا م خواست

قربان جسم نبود، بله قربان روحان بود.

او خواهان رضایت ابراهیم در باز پس گرداندن با ارزش ترین چیزی که خداوند به
او عطا کرده بود، یعن پسر محبوبش به خدا بود. در واقع، نجات اسحاق برای



همیشه به یهودیان م فهماند که خدا قربان های انسان نم خواهد.

سه. این حم، از این لحاظ برای ابراهیم دردآور بود که ظاهرا خدا عهد را باطل
کرده و وعده خدا مبن بر “توسط اسحاق است که تو صاحب نسل م شوی که
ن مغیر مم ،(م آیه دوازدهمپیدایش فصل بیست و ی)”وعده اش را به تو دادم
ساخت. هیچ توضیح به ابراهیم اندوهین داده نم شود و او برای منطقش، هیچ

تیه گاه نداشت. تنها ایمان به حمت و شفقت خدا او را تقویت م کرد.

خدا به ابراهیم دستور داد که به ی از کوه های منطقه موریا برود و اسحاق را
قربان نماید. ابراهیم نم دانست که ناحیه موریا مشتمل است بر کوهستان های
اطـراف اورشلیـم کـه شامـل کـوه موریـا و جلجتـا مـ باشـد. موریـا در واقـع تجسـم

نبوت جلجتا بود.

کارد بالا رفته بود تا در قلب اسحاق فرو رود. در این هنام، و تنها در این هنام
خـدا مـداخله کـرده، ابراهیـم را بـاز داشـت. بیشتـر از ایـن ضـرورت نـداشت، زیـرا
ابراهیم از نظر روحان، پسرش را به طور کامل قربان کرده بود. ایمان ابراهیم از
سوی خدا پذیرفته شد:”الان دانستم که تو از خدا م ترس، چون که پسر یانه

خود را از من دریغ نداشت” (پیدایش فصل بیست و دوم آیه دوازدهم).

با این توصیف، پدر آسمان ما پسرش را قربان کرد تا بدین ترتیب نجات یابیم.
خـدا نذاشـت ابراهیـم پسـرش را قربـان کنـد، در حـال کـه پسـر خـود عیسـ را از
مردن بر صلیب نرهاند. اگر عیس نمرده بود، بقیه انسان ها هلاک م شدند. خدا

یانه پسرش را فرستاد تا برای ما بمیرد تا ما از زندگ جاویدان بهره مند شویم.

رایج بود. مثلا عمون کردن کودکان برای بت ها، عمل در دوران باستان، قربان
ها برای خدای مل خود، یعن مول، اطفال را قربان م کردند و این کار جزء
فرایض دین شان بود. این کار را بهترین هدیه م دانستند که م توانست موجب



رفـع بلا یـا فـرو نشسـتن خشـم خـدایان شـود. امـا خـدا صـریحا اعلان کـرد کـه ایـن
عمل، زشت و نفرت انیز است و اکیدا ممنوع م باشد، زیرا:

ی.قتل است و از این رو بر خلاف شریعت خدا

دو. نابودی رقت انیز ی انسان است

سه. به آیین پرستش بت ها مربوط م شود.

متاسفانه امروزه در برخ از کشورها مردم تمایل دارند تا فرزندان شان به خاطر
اجرای سیاست دولتمردان کشته شوند.
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